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آمنه مستقیمی| برای نسلی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مدرسه رفتن 

را تجربه کرده‌اند، ۱۲اردیبهشت فرصتی است برای تقدیر از معلمانی که 
نه ماه سال پابه‌پای آن‌ها آمده و مسیر تحصیلشان را هموار کرده‌اند؛. 
وز و به‌منظور بــررســی چــرایــی هــم‌تــراز  به‌مناسبت فــرارســیــدن ایــن ر
دانستن مقام معلم با انبیا، با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمهدی 
واعظ‌موسوی، استاد حوزه و دانشگاه، خطیب مذهبی و مشاور خانواده، 

گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه پی می‌گیرید.

شرح عبارت »لیس منا«
�

منظــور از عبــارت »لیــس منــا«)از مــا نیســت( کــه در روایــات آمــده اســت، ایــن اســت 
کــه خداونــد، مشــرکان و گناهکارانــی را کــه به‌نوعــی وابســته بــه یکــی از اولیــای خــدا 
هســتند، از آنــان نمی‌دانــد؛ ماننــد آنچــه قــرآن کریــم از نــوح پیامبــر)ع( نقــل می‌کنــد، 
ــا! فرزنــدم از اهــل مــن اســت و او را  زمانــی کــه آن‌ حضــرت بــه خداونــد گفــت: »خدای

نجــات ده« و پاســخ شــنید کــه »او از اهــل تــو نیســت«.
در همیــن راســتا در روایــات مختلفــی از اهل‌بیــت)ع(، عبــارت »لیــس منــا )از مــا نیســت(« 
یــا عباراتــی مشــابه آن وجــود دارد کــه ظاهــر معنایــش آن اســت کــه افــراد گفته‌شــده 

در ایــن روایــات، هیــچ ارتباطــی بــا ائمــه)ع( ندارنــد.
گرچــه مقصــود از عبــارت  آنچــه در مــورد چنیــن روایاتــی می‌تــوان گفــت، آن اســت کــه ا
یادشــده، خــروج از پیــروی مکتــب اهل‌بیــت)ع( و توصیه‌هــای آن پیشــوایان اســت، 
امــا روشــن اســت همان‌گونــه کــه تســلیم‌ بــودن در برابــر دســتورات قــرآن و اوامــر الهــی، 
دارای مراتــب اســت، خــروج از تســلیم و پیــروی ائمــه)ع( نیــز مراتبــی دارد و این‌گونــه 
ــارج از  ــل، خ ــورت کام ــد، به‌ص ــات باش ــن روای ــی از ای ــداق یک ــه را مص ــه هرک ــت ک نیس

دایــره شــیعیان یــا مســلمانان بدانیــم.
ــه از مــا نباشــد، از دایــره اســام  ــه امامــی بفرمایــد: »هرک ــر به‌عنــوان نمون گ از ایــن‌رو ا
بیــرون اســت«، منظــور از اســام در ایــن روایــت و نظیــر آن، تســلیم شــدن محــض و 
پیــروی‌ کــردن کامــل از دســتورات پیامبــر اســام)ص( و قــرآن کریــم اســت، نــه خــروج از 
اســام بــه معنــای اصطلاحــی آن؛ چــون می‌دانیــم کســانی کــه شــهادتین را بــر زبــان 
جــاری کننــد، مســلمان محســوب می‌شــوند، امــا بــا نگاهــی متعبدانه‌تــر، آن‌هایــی کــه 
وصیت پیامبر)ص( را نادیده می‌گیرند، درحقیقت به‌طور کامل تسلیم حق نشده‌اند.
به‌هرحــال، عبــارت »لیــس منــا« و تعابیــری شــبیه آن‌ را در برخــی روایــات، می‌توانیــم 
این‌گونــه تفســیر کنیــم کــه رفتــار افــرادی کــه در روایــات بــه آن‌هــا اشــاره شــده اســت، 
بــه شــیوه‌ای نیســت کــه بتــوان مرتکبــان چنیــن رفتــاری را شــیعه نامیــد، امــا در برخــی 
روایــات دیگــر کــه از همیــن تعبیــر اســتفاده کرده‌انــد، ســخن امــام ناظــر بــه آن اســت 
گرچــه مســلمان و شــیعه‌‌اند، در ردیــف شــیعیانی نیســتند  کــه افــرادی نیــز هســتند کــه ا
کــه ولایت‌مــداری و پیــروی آنــان از معصومــان، در عالی‌تریــن درجــات ممکــن قــرار 

داشــته باشــد.
باتوجه‌به توضیحات داده‌شده، به برخی روایات در این زمینه اشاره می‌کنیم:

 »از ما نیست فردی که هر روز خود را محاسبه نکند«.
 »از مــا نیســت شــخصی ‌کــه همــراه و هم‌نشــین خوبــی بــرای هم‌صحبــت و هم‌نشــین 

خود نباشــد«.
 »هرکــه از مــا دوری کنــد و میــل و رغبــت بــه مــا نداشــته باشــد، از مــا نیســت و هرکــه از 

مــا نباشــد، از دایــره اســام بیــرون اســت«.
 »از مــا نیســت و کرامتــی نــدارد فــردی کــه در شــهری بــا جمعیــت 100هــزار یــا بیشــتر 
از آن، زندگــی کنــد و فــردی باتقواتــر از او را بتــوان در آن شــهر یافت!)یعنــی یــک فــرد 

شــیعی بایــد همــواره باتقواتــر از دیگــران باشــد(«.
 »از مــا نیســت فــردی کــه بــه بــزرگان مــا احتــرام نگــذارد و بــرای خردســالان مــا دلســوزی 

نکند«.
 »از ما نیست فردی که با مسلمان دیگر مکر و حیله کند«.

 »از ما نیست شخصی که هنگام غضب، نتواند نفس خود را کنترل کند«.
 » از ما نیست فردی که بر سر مسلمانی کلاه بگذارد«. 

نتیجه دوری از نماز
�

شاید بعد از ایمان آوردن و مسلمان شدن و جاری کردن شهادتین 
بــر زبــان، اولیــن و مهم‌تریــن دســتور دینــی کــه بــه افــراد داده شــده 
اســت، نمــاز باشــد. نمــاز عبادتــی اســت کــه روزانــه بایــد انجــام شــود؛ 
کــی کــه هــر روز می‌خوریــم،  مثــل رعایــت بهداشــت روزانــه، مثــل خورا
مثــل هوایــی کــه هــر لحظــه تنفــس می‌کنیــم. نمــاز ســتون ارتبــاط مــا با 
خداســت که باید در سرتاســر زندگی ما کشــیده شــود و اســتوار باشــد.

ــرد و اهمیــت ایــن عبــادت  ــاره کارک از ایــن‌رو احادیــث بســیاری درب
ــاره کاهلــی  از اهل‌بیــت)ع( رســیده اســت و احادیــث زیــادی نیــز درب
کــردن و سســتی در نمــاز داریــم. در حدیــث معروفــی، رســول خــدا)ص( 
می‌فرماینــد: »هرکــه در نمــاز سســتی کنــد و آن را ســبک بشــمرد، 

ــا می‌کنــد: ــزده ب ــد او را دچــار پان خداون
۱- کوتاهــی عمــر. ۲-کمــی‌ روزی. ۳- زدودن ســیمای صالحــان از 
چهــره‌اش. ۴- بــرای اعمــال دیگــرش، نیــز ثوابــی نــدارد. ۵- دعایــش 
اجابــت نمی‌شــود. ۶- از دعــای صالحــان بهــره‌ای نمی‌بــرد. ۷- مــرگ 
ذلت‌بــار. ۸- مــرگ در حــال گرســنگی و تشــنگی. ۹- فرشــته‌ای مأمــور 
ــر او.  ــدن قب ــک ش ــر او. ۱۱- تاری ــدن قب ــگ ش ــود. ۱۰- تن ــر می‌ش ــذاب او در قب ــرای ع ب
۱۲- فرشــته‌ای مأمــور می‌شــود کــه او را بــه رو بــه زمیــن بکشــد. ۱۳- حسابرســی شــدید 

در قیامــت. ۱۴- ســلب نظــر و توجــه خداونــد از او. ۱۵- ابتــا بــه عــذاب ســخت«.
بــرای فــردی کــه بــه خداونــد بــزرگ و روز قیامــت ایمــان واقعــی دارد، ایــن تعابیــر و 
گوار و ســخت و تحمل‌ناپذیر اســت. تمام این تعابیر نشــان‌دهنده  تنبیه‌ها بســیار نا

اهمیــت نمــاز در زندگــی یــک مســلمان اســت.
پیامبــر گرامــی اســام)ص( همچنیــن فرموده‌انــد: »نمــاز را تبــاه نکنیــد؛ زیــرا هرکــه نمــازش 
را تبــاه کنــد، بــا قارون)مظهــر دنیاپرســتی( و هامان)مظهــر قدرت‌طلبــی( محشــور 

می‌شــود و بــر خــدا ســزاوار اســت کــه او را در آتــش دوزخ بیفکنــد«.
حضــرت در روایــت دیگــری می‌فرماینــد: »هرکــه ســه روز نمــازش را )عمــدا( تــرک کنــد، 

گــر بمیــرد، غســل و کفــن نــدارد و در قبرســتان مســلمانان دفــن نمی‌شــود«. ا
دربــاره نمــاز و تــرک عمــدی آن در روایــات مــا آمــده کــه »چنیــن شــخصی کافــر شــده 
اســت«. ایــن بالاتریــن تعبیــر ممکــن اســت کــه در مــورد گناهــان دیگــر نیامــده اســت؛ 
چــون گاهــی افــراد از روی فشــار فقــر یــا فشــار شــهوت، دســت بــه گناهــی می‌زننــد امــا 
شــخصی کــه نمــاز را تــرک می‌کنــد، از روی بی‌توجهــی بــه خــدا و قیامــت، چنیــن عملــی 

را مرتکــب شــده اســت.
در برخــی آیــات قــرآن کریــم، یکــی از دلایــل مهــم جهنمــی‌ شــدن، تــرک نمــاز معرفــی 

شــده اســت. در آیــات ســوره مبارکــه مدثــر آمــده اســت:
ــمْ نَــکُ نُطْعِــمُ الْمِسْــکِینَ، وَ  یــنَ، وَ لَ ــمْ نَــکُ مِــنَ الْمُصَلِّ ــوا: لَ ؟ قالُ »مــا سَــلَکَکُمْ فِــی سَــقَرَ
تانَــا الْیَقِیــنُ: وقتــی ســؤال 

َ
ــى أ یــنِ حَتَّ بُ بِیَــوْمِ الدِّ ــا نُکَــذِّ ــا نَخُــوضُ مَــعَ الْخائِضِیــنَ وَ کُنَّ کُنَّ

می‌شــود چــه چیــزی باعــث دوزخــی شــدن شــما شــد، گوینــد: مــا از نمازگــزاران نبودیــم 
و افــراد مســکین را اطعــام نم‌ىکردیــم و بــا اهــل باطــل در ســخنان باطــل فروم‌ىرفتیــم 

و پیوســته روز جــزا را تکذیــب م‌ىکردیــم تــا آنکــه مــرگ به‌ســراغمان آمــد«.
علامه‌طباطبایــی ذیــل ایــن آیــات می‌گویــد: »اهــل دوزخ به‌دلیــل داشــتن ایــن چهــار 
صفــت، یعنــى تــرک نمــاز بــراى خــدا، و تــرک انفــاق در راه خــدا، و فرورفتگــى در بازیچــه 
ــا و تکذیــب روز حســاب، دوزخــى شــده‌اند و ایــن چهــار صفــت امــورى هســتند  دنی
کــه ارکان دیــن را منهــدم می‌ســازند و برعکــس، داشــتن ضــد آن صفــات، دیــن خــدا 

را به‌پــا مــی‌دارد«.
نکتــه مهــم دیگــری کــه بعضــی مفســران در اینجــا بــه آن پرداخته‌انــد، ایــن اســت کــه 
نمــازى کــه گاه‌وبیــگاه خوانــده شــود، هــم انســان را در زمــره نمازگــزاران قــرار نم‌ىدهــد. 
یــنَ؛ یعنــى نمــاز مــا اســتمرار  خداونــد در قــرآن کریــم می‌فرمایــد: »لَــمْ نَــکُ مِــنَ الْمُصَلِّ
ذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ 

ّ
ینَ الَ نداشــت«. در ســوره ماعون نیز آمده اســت: »فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّ

ســاهُونَ: کســانی کــه در مــورد نمازشــان ســهل‌انگار هســتند« و چنیــن نمــازى، انســان 
ــافِعِینَ‌« و ایــن 

ّ
را مشــمول شــفاعت شــافعان قــرار نم‌ىدهــد: »فَمــا تَنْفَعُهُــمْ شَــفاعَه الشَ

مضمون همان حدیث معروف امام‌صادق)ع( اســت که در آســتانه شــهادت فرمودند 
بســتگانم را حاضــر کنیــد و خطــاب بــه آنــان فرمودنــد: »لاینــال شــفاعتنا مــن اســتخف 
بالصــاه«؛ یعنــی شــفاعت اهل‌بیــت)ع( -کــه آخریــن امیــد ماســت- بــه فــردی کــه نمــاز 

را خفیــف و خــوار کنــد و کوچــک بشــمرد، نخواهــد رســید. 
کننــدگان نمــاز قــرار  از خداونــد بــزرگ می‌خواهیــم مــا و خانــواده و جامعــه مــا را از برپا
بدهــد و بــرکات توجــه بــه ایــن عبــادت بــزرگ را در زندگی‌مــان جــاری و ســاری کنــد. 

ان‌شــاءا...!
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ح کرد لاسلام‌والمسلمین واعظ‌موسوی در گفت‌‌وگو با شهرآرا مطر حجت‌ا

تعلیم و تعلم با عشق

اول، معلم خود باشیم!

انبیا قبل از آنکه بخواهند مردم را آموزش دهند، نخست حریف خود شدند و خویش 
را اصلاح کردند و گاهی به میزانی از کمال که رسیدند، به‌سراغ مردم رفتند؛ به همین 
کید شده است: »شخصی که معلم نفس خود است و خود را  دلیل در روایات تأ
قبل از مردم آموزش می‌دهد، لیاقت بیشتری دارد که او را احترام و تجلیل کنیم تا 
شخصی که به مردم آموزش می‌دهد«. باید این درس بزرگ را از انبیا بگیریم که ابتدا 

به تربیت خودمان بپردازیم.
گاهی پدر و مادر می‌خواهند به فرزندانشان، نیکی‌ها و ارزش‌ها را آموزش بدهند، 
درحالی‌که هنوز حریف خودشان نشده‌اند و پیوسته با هم دعوا دارند. زمانی معلم 
گردانش می‌یابد که ابتدا حریف خود شده باشد، وگرنه  مقبولیت و محبوبیت نزد شا
مقبول و محبوب نخواهد بود؛ به همین دلیل به پدر و مادر‌ها توصیه می‌کنیم 
ابتدا به خود بپردازید و اخلاق را رعایت کنید، بعد ببینید بچه‌ها آراسته به ارزش‌ها 

می‌شوند یا نه.

عقل را افزایش دهید، نه فقط علم را

گفتند همه  زمانی در دبیرستانی سخنرانی می‌کردم. مسئولان آن مدرسه 
دانش‌آموزان ما دارای معدل۱۹ به بالا هستند. تصورشان این بود که من تشویق 
و تحسین می‌کنم، اما گفتم »منتظر باشید که خروجی شما چند سال بعد، افرادی با 
اثر منفی باشد!«. ما در تاریخ چهره‌های منفوری داریم که هوش سرشار داشته‌اند؛ 
گر معیارتان از علم به سمت عقل رفت، آن‌گاه فخرفروشی کنید. باید عقلا را گزینش  ا
کنید. هنگام گزینش، ببینید والدین این‌ها چقدر عاقل هستند. فرزند این پدر و 

مادر قطعا عاقل می‌شود و خروجی چنین خانه‌ای، فرزندان عاقل است.

ریشه‌ها و اصالت‌ها را ببینید

ریشه‌ها و اصالت‌ها را ببینید. وقتی کار را روی عدل بسیار می‌بندیم، عقل بدون 
مشتری می‌ماند و این علم و هوش است که بازارش داغ می‌شود. مدارس، دانشگاه‌ها 
و حوزه‌های علمیه باید در گزینش، معیار خود را عقل قرار دهند و نیز روان‌شناسی 
عاقل نه جاهل؛ نه اینکه تست هوش بگیریم، میزان متوسط هوش کفایت می‌کند. 
آنچه اهمیت دارد، عقل است. عقل، انسان را به‌سمت عبودیت و بهشت هدایت 
می‌کند. در فرهنگ و ادبیات دینی یعنی قرآن و روایات، می‌بینیم که عقل، مقابل 
جهل قرار گرفته است، نه آنکه علم دربرابر آن باشد. ما معمولا از این نکته غفلت 
می‌کنیم، در‌حالی‌که در منطق دین، عقل برابر جهل است نه علم و چه‌بسا عالِمی 
که جاهل است! چه‌بسا معلم و استاد حوزه و دانشگاهی که جاهل است، اما 

نمی‌شود فردی هم عاقل و هم جاهل باشد؛ البته عقل و جهل نسبی‌اند.

حوزه‌های قدیم، مدرک‌گرا نبودند

ما در نظام آموزشی رایج حتی در حوزه و دانشگاه، دست و پای معلم و استاد را 
بسته‌ایم و نمی‌توان در این نظام، انسان‌های فکور و‌ اندیشه‌مدار بار آورد. کنکور به‌ 
اندیشیدن، لطمه جدی‌ زده است. در کنکور، تست زدن را یاد می‌گیریم، درحالی‌که 
این کار بلای جان‌ اندیشه است. حوزه‌های قدیم، مدرک‌گرا نبودند و آزادترین عرصه 
برای‌ اندیشه بودند. متعلم خودش استاد را انتخاب می‌کرد و ساعت درس و مباحثه 
را هم همین‌طور. با این روش بود که انسان‌هایی فکور مانند علامه‌طباطبایی، 

شیخ‌‌انصاری و شهیدمطهری از آن نظام آموزشی بیرون آمدند.
انسان فکور؛ اسیر و پایبند مکان نیست و تا جایی که مفید باشد، می‌ماند؛ یعنی 
خروجی حوزه‌های علمیه ما این‌ها بود. از وقتی نظام ترمی‌واحدی را بر حوزه 
بار کردیم، آن خروجی‌های حاصل‌اندیشیدن به‌دست نیامد. شهیدمطهری 
در‌ اندیشه‌مداری، سرآمد است و هیچ فردی به پای او نمی‌رسد. همچنین  

امام‌خمینی)ره(، شهیدبهشتی و ....
معلم واقعی که شایسته اجلال و تکریم است، ‌اندیشیدن را به متعلم یاد می‌دهد. 
نمی‌توان معلمان و استادان را در این زمینه متهم کرد؛ چون نظام آموزشی ما 
مشکلاتی دارد که باید برطرف شود. هرکه بیشتر خواند، نمره خوب‌تری می‌آورد، 
حتی استعداد‌های درخشان، آن‌هایی‌اند که زیادتر می‌خوانند و نمرات بهتری 
کسب می‌کنند و تیزهوش خوانده می‌شوند. این خوب نیست. پیشنهاد می‌کنم 
مخاطبان، کتاب »تعلیم و تربیت در اسلام« شهیدمطهری را مطالعه کنند و با 

مبانی‌ ایده‌آل تعلیم و تربیت اسلام آشنا شوند.

پاداش معلم خوبی‌ها

در روایات است که خدای متعال به حضرت موسی)ع( وحی کرد‌: »ای موسی! 
گیران  خوبی‌ها را فرا بگیر و به مردم آموزش بده«. بعد فرمود:‌ »قبر آموزگاران و فرا
خ آن‌ها تاریک و ظلمانی نیست و احساس  خوبی‌ها را روشن می‌کنم«؛ یعنی برز
وحشت و تنهایی نمی‌کنند؛ این یعنی مقام معلم بسیار والاست و بعد از مرگ، 

برزخشان نورانی می‌شود و قبر و قیامتشان روشن است.
یا در روایات است که »همه جنبدگان زمین و ماهیان دریا‌ها و هر موجود دیگر 
برای معلم خوبی‌ها طلب آمرزش می‌کنند«. در اینجا  عبارت معلم خوبی‌ها  
نشان می دهد که  ما معلم شرور هم داریم؛ کسی که به بچه‌های ما بدی‌ها را 
آموزش می‌دهد. گاه با ژست روشن‌فکری، معلمی برای بچه می‌گیریم که معلم 
بدی‌هاست. در روایات داریم: »پیامبر)ص( فرمودند: سه گروه هستند که حق آن‌ها 
را فقط منافقان واضح‌النفاق، کوچک می‌شمرند: فردی که عمری  را در اسلام 
گذرانده است، پیشوای عادل و فردی که نیکی را آموزش می‌دهد«. این حدیث، 
به‌خوبی جایگاه معلم را بیان می‌کند تا بدانیم که بی‌حرمتی به این شأن، ما را در 

ردیف منافقان قرار می‌دهد.

تعلیم بدون تزکیه، ممنوع!

هرجای دنیا که برویم، فقط آموزش و تعلیم دادن مدنظر است، این فقط در اسلام 
و قرآن است که آموزش کنار تزکیه قرار گرفته است؛ یعنی شخصی که می‌خواهد 
آموزش بدهد و متربی را تربیت کند، باید تزکیه شده و از عیب و ایراد و خطا‌ به‌دور 
باشد؛ در قرآن کریم تصریح شده است: »پیامبری را برای شما فرستادیم که شما را 
تزکیه می‌کند و تعلیمتان می‌دهد«. این یعنی در اسلام، تزکیه بر تعلیم پیشی گرفته 
و معلوم است تا جان‌ها و نفوس تزکیه نشوند، تعلیم ممکن نمی‌شود؛ مثل اینکه 
در ظرفی آلوده شیر و عسل بریزید، درحالی‌‌که ابتدا باید ظرف را شست و تمیز کرد و 
ک شود  بعد آن را از عسل و شیر پر کرد. ظرف وجودی انسان هم باید از آلودگی‌ها پا

تا انبیا بتوانند نورانیت پیام وحی را در دل او جای دهند.
وحی به‌منزله عسل است و نمی‌توان این عسل را در دل آلوده ریخت؛ به همین دلیل 
به تعبیر قرآن کریم، وحی‌ای که برای انسان شفا و رحمت است، برای آن‌ها که خود 
را تزکیه نکرده‌اند، مایه خسارت می‌شود نه رحمت و شفا؛ چون ظرف وجودی‌شان 
آلوده است. تزکیه مقدم بر تعلیم است. تزکیه پایان ندارد و پرونده آن در همیشه تاریخ، 
باز است؛ تزکیه یعنی کنار گذاشتن خودخواهی‌ها و منیت‌ها، بخل‌ها و حسادت‌ها 

گر به ضرر ما تمام شود. و پذیرفتن حق و حق‌گرایی حتی ا

کار معلم، تلنگر زدن است

شهید مطهری که بحق سالروز شهادتش »روز معلم« نام گرفته است، معلمی بی‌نظیر 
در حوزه و دانشگاه و درمیان مردم بود و هنوز هم آثار‌ش به تعبیر امام‌خمینی)ره(، 
قابل استفاده و بلااستثنا خوب است. ‌او اعتقاد دارد معلم حقیقی فردی است که‌ 
اندیشیدن را به انسان یاد می‌دهد، نه‌ اندیشه‌ها را. به باور استاد مطهری، برخی‌ها 
گرد را به انباری تبدیل می‌کنند که دائم در آن چیز‌هایی  ذهن متعلم و دانشجو و شا
ریخته و انباشته می‌شود. این اشتباه است، بلکه باید جرقه‌ای به ذهن متعلم بزنید 
و آن ظرفیت درونی را شعله‌ور کنید. کار معلم، تلنگر زدن است. ‌امیرالمؤمنین)ع( 
می‌فرمایند: کار انبیا، برانگیختن است. هنر آن‌ها تلنگر زدن است و گنجینه‌های خرد 
ک غفلت بالا می‌آید و درخشش آن، جهان را خیره می‌کند. آدمی از زیر خروار‌ها خا

عقل‌ها را برانگیخته کنید!

کار انبیا، برانگیختن عقل‌هاست، نه حتی هوش‌ها؛ روان‌شناسی امروز بر هوش 
شناختی و هیجانی و... تمرکز دارد، اما از نظر انبیا، این عقل است که اهمیت دارد. عقل، 
علم را پابند کرده است، عقل پای علم را می‌بندد؛ وگرنه آدمی با علم، تسلیحات کشنده 
می‌سازد و یک جهان را با یک نشانه‌گیری به نابودی می‌کشاند و ابزار کشتارجمعی 

را روانه بازار‌ها می‌کند.
انبیا با تزکیه و تعلیم الهی، کاری می‌کنند که عقل بر علم سایه بیندازد و افسار آن را 
در دست بگیرد. عقل، انسان را به بند بندگی و عبودیت می‌کشاند. علم مانند گاز 
در خودرو و عقل همچون ترمز است. کار معلمی ارزشمند است که ترمز گرفتن را 
گیران و دانش‌آموزان بیاموزد. گاز بدون ترمز، فاجعه است و سبب سقوط و  به فرا
گر بخواهیم به‌جای سقوط، صعود کنیم، باید پای علم را  کت می‌شود. ا تصادف و هلا
گر عقل، فتوای علم را تأیید کرد، تأییدش می‌کنیم؛  ببندیم و نظر عقل را جویا شویم. ا
وگرنه علم مثل چراغی عمل می‌کند که در دستان دزد به او در سرقت، کمک بهتری 
خواهد کرد؛ به همین دلیل در مکتب انبیا، علم هدف نیست، بلکه وسیله است و 

طریقیت دارد نه موضوعیت و طریقی است به‌سوی بهشتی شدن.


